
تقدیم بھ سھیلا مسافر عزیز؛ 
بھ انسانی کھ حتی در سخت ترین فراز و فرودھای زندگی، 

ریسمانِ پیوندش با ایران و وطن از تپش نیفتاد؛ 
چرا کھ بعضی عشق ھا، 

بیش از آن کھ انتخاب باشند، 
بخشی از سرشتِ انسان اند. 

سیاست در عصرِ نمایش 

مردی ھر روز با یک کیفِ چرمیِ بسیار شیکی وارد اداره می شد؛ کیفی سنگین، براق و قدیمی کھ 

پیش از خودِ مرد، وارد اتاق می شد و نگاه ھا را تسخیر می کرد. او آرام راه می رفت، کم حرف می زد 

و کیف را چنان بھ سینھ می فشرد کھ انگار سرنوشتِ یک کشور درونش پنھان شده است. کارمندان، با 

دیدنش ناخودآگاه صدایشان را پایین می آوردند. بعضی ھا خیال می کردند داخلِ کیف، پرونده ھای 

فوق سری است، بعضی دیگر تصور می کردند اسنادِ امنیتی حمل می کند. حتی رئیسِ اداره نیز وقتی او 

از کنارش عبور می کرد، لحنِ صدایش تغییر می کرد؛ انگار عظمتِ کیف، نوعی اقتدارِ مصنوعی 

برای صاحبش ساختھ بود. 

و شاید دقیقاً ھمین جا، رازِ بخش بزرگی از سیاستِ امروزِ ما پنھان شده باشد؛ در جھانی کھ دیگر 

«بودن» کافی نیست و انسان ھا مجبورند «مھم بھ نظر برسند». 

سال ھاست کھ ما وارد عصرِ «مدیریتِ تصویر» شده ایم؛ عصری کھ در آن، تصویر آرام آرام جای 

حقیقت را گرفتھ، ژست جای تفکر را، و نمایش جای آگاھی را. دیگر کمتر کسی می پرسد: «چھ 

می دانی؟» بیشتر می پرسند: «چگونھ خودت را نشان می دھی؟» 

و درست بھ ھمین دلیل است کھ بسیاری از چھره ھای سیاسی، رسانھ ای و حتی اپوزیسیون، بیش از 

آن کھ محصولِ مطالعھ، تجربھ یا عمق باشند، محصولِ صحنھ اند؛ محصولِ نور، دوربین، ھیجان و 

ھنرِ ساختنِ توھم. 

زمان گذشت تا این کھ یک روز، آن مرد، ھنگام عبور از راھروی اداره، پایش لغزید. کیف از دستش 

افتاد و قفلش باز شد. ھمھ، با ھیجانی آمیختھ بھ ترس، جلو آمدند؛ شاید برای نخستین بار قرار بود با آن 

رازِ بزرگ روبھ رو شوند. سکوتی عجیب در فضا پیچید؛ سکوتی شبیھ لحظھ ای کھ انسان ناگھان 

احساس می کند سال ھا بھ سایھ ھا احترام گذاشتھ، نھ بھ حقیقت. 



اما داخلِ کیف، نھ سندی بود، نھ پرونده ای، نھ نقشھ ای برای تغییرِ جھان. فقط یک خیار بود، یک نانِ 

سنگک، و یک شیشھٔ ترشی. 

چند لحظھ، ھیچ کس چیزی نگفت. انگار ھمھ، در برابرِ فروپاشیِ یک توھم ایستاده بودند. مرد آرام خم 

شد، شیشھٔ ترشی  را برداشت، خاکش را پاک کرد و با خونسردیِ عجیبی گفت: 

«در زندگی، مھم ترین چیز این است کھ بتوانی “تصویر” را مدیریت کنی؛ آن قدر ماھرانھ کھ در ذھنِ 

دیگران این توھم بھ وجود بیاید کھ تو آدمِ مھمی ھستی. بقیھٔ ماجرا خودش ساختھ می شود.» 

و شاید اگر کسی بخواھد سیاستِ امروزِ ایران را در یک تصویر خلاصھ کند، تصویری دقیق تر و 

تلخ تر از ھمین پیدا نکند. 

سال ھاست کھ رسانھ ھایی چون ایران اینترناسیونال و من وتو آگاھانھ یا ناآگاھانھ، بخشی از 

سیاستِ ایران را از قلمروِ اندیشھ، بھ قلمروِ نمایش منتقل کرده اند. در این فضا، ناگھان انسان ھایی 

ظاھر می شوند کھ گویی تاریخ، منتظرِ آمدنِ آن ھا بوده است؛ چھره ھایی با لحن ھای مطمئن، نگاه ھای 

سنگین، واژه ھای پرطمطراق و تحلیل ھایی کھ بیشتر شبیھ اجرای تئاترند تا فھمِ سیاست. 

و خطر دقیقاً ھمین جاست. زیرا رسانھ، وقتی از آگاھی فاصلھ بگیرد، آرام آرام بھ کارخانھٔ تولیدِ 

«اھمیتِ مصنوعی» تبدیل می شود. در چنین فضایی، دیگر لازم نیست انسان چیزی بداند؛ کافی ست 

طوری حرف بزند کھ دیگران تصور کنند می داند. کافی ست چند واژهٔ سنگین، چند جملھٔ ھیجانی و چند 

ژستِ جدی داشتھ باشد تا برای خودش ھالھ ای از «اھمیت» بسازد. 

و این توھم، کم کم حتی خودِ بازیگران را نیز می بلعد. توھم، ھمیشھ از لحظھ ای آغاز می شود کھ 

انسان، تصویرِ ساختھ شده از خود را با حقیقتِ خویش اشتباه می گیرد. 

در ھمین نقطھ است کھ بعضی ھا خیال می کنند اگر چند شب در تلویزیون ظاھر شوند، تاریخ منتظرِ 

ظھورِ آن ھاست. بعضی ھا گمان می کنند چند میلیون بازدید در فضای مجازی، معادلِ مشروعیتِ 

تاریخی است. بعضی ھا آن قدر در نورِ استودیو می مانند کھ فراموش می کنند ملت، بیرون از قابِ 

دوربین زندگی می کند؛ با فقر، ترس، حافظھ، زخم و واقعیت. و شاید تلخ ترین بخشِ ماجرا ھمین باشد 

کھ بسیاری از این چھره ھا، نھ بر پایھٔ اندیشھ، بلکھ بر پایھٔ «توھم» و «انتقام» حرکت می کنند. 

توھمِ نجاتِ ملت. توھمِ فھمیدنِ ھمھ چیز. توھمِ این کھ تاریخ، بدون آن ھا ناقص است. و در کنارِ آن، 

انتقامی خاموش و عمیق؛ انتقام از دیده نشدن، از شکست، از حذف شدن و از تحقیرھای قدیمی. 



بھ ھمین دلیل است کھ در بسیاری از این برنامھ ھا، بیش از آن کھ صدای ساختن شنیده شود، بوی 

فروپاشی می آید؛ بیش از آن کھ از آینده سخن گفتھ شود، از حذف، نفرت و انتقام حرف زده می شود. 

و این دقیقاً ھمان لحظھ ای ست کھ سیاست، از «اندیشھ» بھ «نمایش» سقوط می کند. در چنین فضایی، 

دیگر کسی از اقتصاد، جامعھ شناسی، تاریخ یا روانِ جمعی حرف نمی زند. ھمھ چیز بھ چند دشمنِ 

خیالی، چند قھرمانِ مصنوعی و چند فریادِ احساسی تقلیل پیدا می کند. انسان ھایی کھ شاید حتی قادر بھ 

مدیریتِ زندگیِ شخصیِ خود نباشند، ناگھان دربارهٔ آیندهٔ ھشتاد میلیون انسان نسخھ می پیچند. 

اما تاریخ، بی رحم تر از آن است کھ با نورِ استودیو فریب بخورد. تاریخ، در نھایت، ھمھٔ کیف ھا را باز 

می کند. و آن روز، روزِ تلخی ست؛ روزی کھ جامعھ ناگھان می فھمد پشتِ آن ھمھ ابھت، پشتِ آن ھمھ 

شعار، پشتِ آن ھمھ تحلیلِ پرحرارت و پشتِ آن ھمھ ژستِ نجات  بخش، چیزی جز یک خیار، یک نانِ 

سنگک و یک شیشھٔ ترشی پنھان نبوده است. 

و شاید بحرانِ اصلیِ ما نیز ھمین باشد؛ این کھ سال ھاست میانِ «اھمیتِ واقعی» و «نمایشِ اھمیت» 

سرگردان مانده ایم. زیرا در عصرِ رسانھ، کیف ھا ھر روز بزرگ  تر می شوند، اما محتوا، کوچک  تر 

از ھمیشھ است. 
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